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  رئاليسم انتقادي حكمت صدرايي
  
  
  15/4/87: تاريخ تأييد      29/3/87:  تاريخ دريافت  

  ∗دكتر حميد پارسانيا
همان گونه كه، روش معرفتي هوسرل، ديدگاه تفهمي ديلتاي، نگرش پوزيتويـستي بـه              
علم، ديالكتيك ماركس و هگل، فلسفة پراگماتيستي ويليام جميز، منطـق اكتـشاف علمـي               

وش انتقادي بسكار؛ هر يك، روش شناسي خاص خود را در عرصة علوم اجتماعي              پوپر، ر 
آورند، رئاليسم فلسفي دنياي اسلام با مرجعيت و اعتباري كه بـراي سـه منبـع                  به دنبال مي  

شناسي متناسب بـا خـود را در          معرفتي، حس، عقل و وحي، قائل است، بدون شك، روش         
شناسي، دانش متناسب با خـود را         و اين روش  . عرصة علوم اجتماعي در پي خواهد داشت      

توان گفت اين است كـه        آن چه به اجمال، دربارة خصوصيات اين دانش مي        . كند  توليد مي 
هـاي    ضمن پذيرفتن و قبول ابعاد تجربي دانش اجتماعي، آن را بـه معـاني و گـزاره                : اولاً

ي دانـش اجتمـاعي،     با حفظ هويت جهـان شـناخت      : گرداند و ثانياً    پذير، محدود نمي    آزمون
رويكرد انتقادي آن را نه با استناد به فهم عرفي ـ كه هويتي تاريخي و صرفاً فرهنگي دارد  

  .نمايد ـ بلكه با استفاده از دو منبع، يعني عقل عملي و وحي، حفظ مي
منـدي   خصوصيات مزبور از جمله تعينات نوعي دانش اجتماعي هستند كه به دليل بهره    

  .توان آن را دانش اجتماعي اسلامي ناميد شناسي مناسب با آن، مي روشاز وحي اسلامي و 
  

شناسي، پوزيتويسم، پديدار شناسي، مـردم نگـاري،         معرفت، علم، روش   : هاي كليدي واژه
  .  رئاليسم انتقادي، هرمنيوتيك، عقل نظري و عملي، وحي، شهود

    
                                                 

  حجة الاسلام و المسلمين پارسانيا، عضو هيأت علمي گروه علوم اجتماعي دانشگاه باقرالعلوم ∗
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  تعينات معرفت و علم. 1 
هـاي مختلفـي برخـوردار اسـت و هـر بخـشي از             لايه معرفت و علم، از ابعاد، سطوح و      

گيـرد، تعينـي از تعينـات         هاي معرفت قرار مـي      آگاهي كه در يكي از ابعاد، سطوح و يا لايه         
مثلاً تصور يك شكل خاص، نظير مثلث و يا يـك پديـدة طبيعـي،          . باشد  معرفت و علم مي   

، اقتصاد و هم چنين تـصديق يـك         جامعه، قانون : كوه، دريا، و يا پديدة انساني، نظير      : نظير
تر بودن كل از جزء و يا سبز بودن بـرگ درخـت، هـر كـدام بخـشي از                      قضيه، نظير بزرگ  

ها به دليل خصوصياتي كه دارد از ديگـري       آگاهي و معرفت هستند و هر يك از اين آگاهي         
شـود و   يكند متعين م هر معرفت و علم از ناحية خصوصياتي كه پيدا مي     . كند  امتياز پيدا مي  

  .شود به همين دليل، تعينّي از معرفت ناميده مي
  

  عوامل تأثيرگذار. 2
امور مختلف و گوناگوني در پديد آمدن تعينات معرفت و علم، دخيل هستند؛ نظير عالم               

  .كه معرفت، وصف آن است
اي كه بـه عـالم و    ها دارد با معرفت ديگري به دليل اضافه معرفتي كه هر يك از انسان  

معرفت انسان از معرفت حيوان، يا فرشتگان و هـم چنـين از             . كند   دارد تمايز پيدا مي    شناسا
كند و به همـين قيـاس، معلـوم كـه موضـوع               معرفت و علم خداوند سبحان، امتياز پيدا مي       

معرفت است و هدفي كه معرفت به دنبال آن اسـت و روشـي كـه معرفـت از آن اسـتفاده                      
رفت، همراه است و يا نوع احساس و گرايشي كـه عـالم             كند و يا نوع تصديقي كه با مع         مي

به معلوم و معروف خود دارد و بسياري از امور ديگـر كـه برخـي از آنهـا فـردي و بعـضي                        
باشـند، در تعينـي كـه         باشند و بعضي ديگر از مقسم فرد و اجتماع، بيرون مـي             اجتماعي مي 

  .گذارند كند، اثر مي معرفت، پيدا مي
  

  هستي عالم. 3
هستي و وجـود    . پذيرد  يشترين اثر را از نحوة هستي و وجود عالم و شناسا مي           بت،  معرف

در مباحـث فلـسفي از ايـن        . تواند داشـته باشـد      معرفت، جداي از هستي و وجود عالم، نمي       
وجود شيء، اگر مـادي و      . كنند  مسئله با عنوان اتحاد عالم و علم و يا عاقل و عقل، ياد مي             

تـر، علـم و    ه وصف علم و معرفت، متّصف گردد و به بيـاني دقيـق  تواند ب  طبيعي باشد، نمي  
و اگر وجود عالم، داراي تجرّد برزخـي باشـد سـطحي        . يابد  معرفت در آن بروز و ظهور نمي      
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معرفت عقلي . آيد خاص از معرفت ـ كه معرفت حسي و يا خيالي و وهمي است ـ پديد مي  
شود، با    ضرورت و عموم، متّصف مي    كه خصوصيات دانش علمي را دارد و به وصف كليت،           

تجرد عقلي عالم، قرين و همراه است، اين بخش از تعينات معرفت كـه بـه ابعـاد وجـودي       
گردد در مباحث وجود شناختي معرفت كه مباحث فلسفي است، به بحث              علم و عالم باز مي    

  .شود گذارده مي
  

  موضوع معرفت. 4
. رفت، همان معروف و يا معلـوم اسـت        هيچ معرفتي، فارغ از موضوع نيست، موضوع مع       

اضافة هميـشگي معرفـت     . باشد  معرفت، حقيقتي است كه همواره ناظر به موضوع خود مي         
كننـد و     به موضوع، همان چيزي است كه از آن با عنوان حيثيت التفاتي معرفت نيز ياد مي               

ين معنـا   آورد؛ به ا    اين اضافه، معرفت و علم را به صورت يك وصف اضافي و نسبي در مي              
كه برخي اوصاف، نظير حيات، وصفي نفسي هـستند، يعنـي اضـافه بـه غيـر را بـه دنبـال               

باشند، يعني اضافه به غير را كه         آورند، و لكن برخي ديگر، نظير علم، وصف اضافي مي           نمي
  .آورند در مورد علم، همان معلوم است، به دنبال مي

بـدون معـروف و علـم، بـدون         معرفت،  . كشف و حكايت از موضوع، ذاتي معرفت است       
معلوم، ممكن نيست و معروف يا معلوم كه موضوع علـم و معرفـت اسـت، اثـري مهـم در              

علم به مثلث، غير از علم به مربع است و علم به خط، غيـر از علـم بـه                    . تعين معرفت دارد  
اين گونه امتيـازات، خـصوصياتي را       . نقطه است و علم به خود، غير از علم به ديگري است           

  .گيرد آورد كه از موضوع نشأت مي راي معرفت به دنبال ميب
  

  حكم و تصديق. 5
يابد و هنگامي كه      معرفت با حضور و غيبت حكم به دو قسم تصور و تصديق، تعين مي             
شود؛ از آن جملـه    از نوع تصديق باشد نيز به اعتبار نوع حكم به اقسام گوناگوني تقسيم مي             

معرفتـي كـه فاقـد      . راه است و يا فاقد يقين علمي اسـت        اين كه حكم يا با يقين علمي هم       
  .يقين علمي است يا با ظن، قرين است يا با شك و يا با وهم

يقين علمي، وصفي است كه گرچه نظير خود علم در محـدوده وجـود و هـستي عـالم                   
است، اما اين وصف، از متن نگاه به موضوع و محمول و از نظـر بـه موضـوع معرفـت بـر                       

يقين علمي، همراه با چهار جزم      . گيرد  ز ديگر ابعاد وجودي عالم، سرچشمه نمي      خيزد و ا    مي
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در ظن، شك و وهـم، اگـر جزمـي هـم     . معرفتي است كه عالم، ناگزير از شناخت آن است   
تـوان يقـين      ظنّ متأخم و قرين به يقين را مـي        . شناختي است   وجود داشته باشد، جزم روان    

هاي مربوط به آن، هـم        ناختي، خلأ يقين علمي و جزم     در يقين روان ش   . شناختي ناميد   روان
  .چنان حضور دارد

  
  اعتقاد و گرايش. 6

معرفت به لحاظ نوع اعتقاد و گرايشي كه انـسان بـا آن دارد بـا صـرف نظـر از نحـوة                       
شـناختي و     حكمي كه بر مدار و موضوع و محمول آن براساس يقين علمي يـا يقـين روان                

  .كند ناتي ويژه پيدا ميگيرد، تعي مانند آن، شكل مي
بـرد بـه لحـاظ        آن چه را انسان به صحت و يا سقم آن علم پيدا و يا گمان و شك مي                 

كنـد و يـا از آن نفـرت ورزيـده و از آن دوري                 احساسي و گرايشي، يا به آن تمايل پيدا مي        
د و  شـو   تمايل به يك امر، در نهايت به قبول، ايمان و اعتقاد به آن چيز، منجر مي               . ورزد  مي

تواند حتي به چيـزي       انسان مي . يابد  نفرت و كراهت تا نكول و انكار و كفر به آن امتداد مي            
نظير . كه در نزد او به لحاظ تصديق از ارزش علمي برخوردار است تا، مرحلة كفر پيش رود                

فرعون و ياران او كه بينات الهي بر آنان تمام شده و به تعبير قرآن هم چنان انكار كردنـد                    
فر ورزيدند ـ و جحدوابها و استيقنتها انفسهم ـ يعني آنان به انكـار آيـات پرداختنـد؛ در      و ك

توانـد بـه چيـزي كـه از نظـر             در طرف مقابل نيز انسان مي     . حالي كه به آنها يقين داشتند     
  .علمي به بطلان آن آگاه است در اثر احساس و گرايش تا حد ايمان به آن پيش رود

  
  هدف معرفت. 7

توانـد كـشف      هـدف از معرفـت، مـي      .  جمله عوامل تأثيرگذار در معرفت است      هدف، از 
در موضوعات طبيعي،   . حقيقت و رسيدن به شناخت يقيني و يا برخي از مقاصد عملي باشد            

تواند   در تعاملات انساني، هدف مي    . اغلب موارد، هدف، غلبه بر طبيعت و تسلط بر آن است          
اه نيز هدف، تحريك احساسات ديگران و ايجـاد         گ. گري و يا وصول به حقيقت باشد        روشن

انگيزش در آنان است و گاه نيز  هدف، اقناع و جلب مشاركت و همكاري افراد، نـسبت بـه     
تواند اسكات و غلبـة نظـري بـر رقيـب             هدف، گاه مي  . يك مطلب و يا فعاليت خاص است      

يـك از اهـداف   هـر  . هاي مورد نظر در معرفت، گاه فردي و گاه اجتماعي است       هدف. باشد
شعر، خطابـه، جـدل،   . آورد آهنگ بوده و همان را به دنبال مي با نوعي خاص از معرفت، هم 
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  .گيرد بندي معرفتي است كه براساس اهداف انجام مي مغالطه و برهان، نوعي تقسيم
  

  سطوح معرفت. 8
 ها و اغراض عملي در تعين معرفت، دخيل هستند سطوح و ابعـاد              همان گونه كه انگيزه   

هـاي پيـشين در تعينـات         گذارنـد، انديـشه     مختلف معرفتي نيز در تكوين معرفت، تأثير مي       
  .گذارند معرفتي بعدي به صور مختلف اثر مي
هـاي    هاي مختلف معرفت در معرفت علمي و معرفت         نحوة اثرگذاري و اثرپذيري بخش    

  .غير علمي، يكسان نيست
سـطوح مختلـف معرفـت كـه در         ديگر هستند و      ابعاد مختلف معرفت كه در عرض يك      

تر معرفت كه نحوة      هاي عميق   گذارند، سطوح و لايه     باشند بر هم اثر مي      ديگر مي   طول يك 
دهند در سـطوح بعـدي معرفـت، نظيـر            نگاه انسان به هستي، انسان و معرفت را شكل مي         

 از  برخي. باشند  انديشة اجتماعي و سياسي و حتي در نحوة تبيين امور طبيعي، تأثيرگذار مي            
ترين عوامـل، نـسبت بـه دانـش و معرفـت              پردازان و فيلسوفان علم، اساطير را مهم        نظريه

  .دانند علمي بشر مي
  

  روش معرفت. 9
موضـوعات طبيعـي، انـساني و    . بـرد  هر معرفتـي از روش مناسـب بـا خـود بهـره مـي         

 اهـداف عملـي را دنبـال         و هايي كـه مقاصـد      هاي يكساني ندارند، دانش     متافيزيكي، روش 
هايي را دارند كه درصدد وصول به حقيقت و يقـين             هايي غير از روش دانش      كنند روش   مي
و بعـضي ديگـر حـسي و تجربـي          . ها تجريـدي و ذهنـي هـستند         برخي از روش  . باشند  مي
ها نيز بـا رياضـت و بـا           باشند، بعضي از روش     باشند، و بعضي ديگر، مهارتي و عملي مي         مي

هر روش، نوعي خـاص از معرفـت را بـه دنبـال             . باشند  سلوك رفتاري و اخلاقي، قرين مي     
آيـد؛ بنـابراين روش نيـز از جملـه امـوري       و هر معرفتي از هر روش به دست نمي    . آورد  مي

هـاي گونـاگوني را         سطوح مختلف تحقيـق، روش    . است كه در تعينات معرفت، دخيل است      
هـايي كـه در        بـا روش   رونـد   هايي كه در تحقيقات بنيادين به كار مـي          روش. كنند  طلب مي 

  .شوند يكسان نيستند تحقيقات كاربردي استفاده مي
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  روش و روش شناسي. 10
روش با آن كه اغلب،    . شود  روش، مسيري است كه براي تحصيل يك معرفت، طي مي         

شناسي، نوعي معرفت درجة      روش. شناسي است   هويتي آگاهانه و معرفتي دارد، غير از روش       
شناسـي، معرفتـي    آيـد؛ بنـابراين روش      هاي معرفتي پديد مـي      وشدوم است كه از نظر به ر      

و اين معرفت همانند ديگر انحاي معرفت، همـان گونـه           . است كه روش، موضوع آن است     
پذيرد، از عوامل ديگري كه در تعينات معرفت، دخيـل هـستند،        كه از موضوع خود تأثير مي     

اً معرفتي، روش شناسي رنـگ      هاي احساسي و خصوص     نظير عالم، هدف، و هم چنين زمينه      
شناس با لحاظ مباني فلسفي و هستي شـناختي، اپيـستمولوژيك و معرفـت                روش. گيرد  مي

شناختي خود و براساس يا به تناسب نظرياتي كه در دامنة يك علم پذيرفتـه اسـت، روش                  
شـناس بـا دلايـل و علـل مختلـف عـاطفي و                كند، روش   خاصي را شناسايي يا توصيه مي     

  .تواند به مباني و نظريات مزبور رسيده باشد  علمي و يقيني، ميگرايشي، يا
  

  شناسي مباني روش. 11
هاي مختلف توصيفي، تاريخي، تحليلي، تجربي        شود روش   از آن چه گذشت دانسته مي     

شـناس آنهـا را بـدون         در علوم اجتماعي و يا طبيعي، اموري نيستند كه روش         ... و ژرفايي و  
شناس  ود، گزينش و انتخاب نموده و درست يا غلط بخواند، روش          پيشينه و زمينة معرفتي خ    

براي داوري معرفتي خود، ضمن آن كه به موضوع، هدف و سطح تحقيقي كه روش بـراي                 
دوزد، از مباني فلسفي و نظريات علمي خود نيز اسـتفاده             شود، نظر مي    آن به كار گرفته مي    

هاي علوم اجتماعي و انساني دخيل        يهكند، مباني فلسفي، همان گونه كه در تكوين نظر          مي
شـوند و يـا در كـاربرد نظريـه، دنبـال              هايي كه به توليد نظريه منجر مـي         هستند، بر روش  

هاي مناسـب بـا       باشند و به همين دليل، هر يك از نظريات و روش            گردند، نيز مؤثر مي     مي
  .يردگ هاي فلسفي و مباني معرفت شناختي قرار مي آن در حاشية برخي از نگرش

  
  هاي فلسفي بنيان. 12

شناسي پديدار شناختي و اتنومتودولوژي، نظريـاتي هـستند كـه ضـمن اقتـضاي                 جامعه
هاي معرفتي و روش شناختي خاص خود در حاشية پديـدار شناسـي هوسـرل شـكل                   شيوه
هاي خود از فلسفة پراگماتيستي ويليـام         هاي متقابل نمادين با روش      مكتب كنش . گيرند  مي

شناسي تفهمي او از رويكرد فلـسفي         جامعه شناسي ماكس وبر و روش     . پذيرند  ميجيمز، اثر   
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حلقـه  . بـرد   ديلتاي به موضوعات انساني و از نگاه پوزيتويستي به علم و معرفت بهـره مـي               
انتقادي فرانكفورت، در كنار ماترياليسم دياليكتيك ماركس به فلسفة ديـاليكتيكي هگـل و              

هاي علمي كنت و دوركـيم در تكـوين نظريـات             روش. ساندر  ماترياليسم فوئرباخ، نسب مي   
. گـردد   جامعه شناختي به توصيف و نگرش پوزيتويستي آنها نسبت به معرفت علمي باز مي             

هاي فلسفي و معرفتي را       اين مجموعه شواهدي است كه به نيكي، تأثير تعيين كننده بنيان          
  .دهد شناسي نشان مي هاي جامعه در نظريات و روش

  
  معرفت شناسي پوزيتويستي. 13 

شناسي به عنوان يك معرفت علمي از قرن نوزدهم بـه بعـد               در بستر علم مدرن؛ جامعه    
هـايي    متولد شد و در دو سده نوزدهم و بيستم، نگرش پوزيتويستي به علم به رغم چـالش                

كه به تدريج با آن مواجه شد به عنوان نگرش غالب بر معرفت علمي، سايه انداخته بـود و                   
شناسي پوزيتويستي در قرن نوزدهم به صـورت متـصلب و خـام و در           همين دليل، روش   به

شناسي دانش اجتماعي مسلط بـود   تري بر روش هاي تعديل يافته طي قرن بيستم با صورت    
هـاي فلـسفي آنهـا        و نظريات مختلف اجتماعي با همه اختلافاتي كه كم و بيش در بنيـان             

تي خود را از نفوذ روش پوزيتويستي رهايي بخشند و          هاي معرف   وجود داشت نتوانستند روش   
بـا ايـن همـه بـه مـوازات          . هاي رسمي علم، كـم گرداننـد        يا اين كه تسلط آن را از محيط       

كـرد در حـوزة علـوم     هايي كه تعريف پوزيتويستي علم در حوزة فلسفه علم پيدا مـي        چالش
هـاي    اول، روش : گرفتهاي پوزيستي شكل      اجتماعي به تدريج دو روش در تقابل با روش        

اي بود كه ريشه در نگاه پديدار شناسانه به علم داشت و دوم، نگـرش انتقـادي                  مردمنگارانه
  .به علم بود كه در حلقة فرانكفورت پديد آمد

  
  روش شناسي پوزيتويستي. 14

نگرش پوزيتويستي در قرن نوزدهم به صورت خام، سيطرة سنگيني بر معرفت علمي و              
اين روش در آن زمان با فـرا رفـتن از تنگناهـاي معرفتـي               . جتماعي داشت از جمله دانش ا   

گري داشته و تا مرزهاي ارائه ايدئولوژي و مكاتـب علمـي و يـا اخـلاق                   خود، داعيه روشن  
هـاي معرفتـي      اين روش در طي قرن بيستم با توجه بـه محـدوديت           . رفت  علمي، پيش مي  

كردند   و نظريات ديگري كه كوشش مي     خود در چهارچوب كاركردگرايي ساختاري پارسونز       
از اصــول علــم مــدرن، تبعيــت كننــد بــا دوري گزيــدن از مباحــث هنجــاري و ارزشــي،  
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كار در خـدمت نظـام و سـاختار          شناسي را به صورت يك دانش تكنوكرات و محافظه          جامعه
  .گزاري، مقيد ساخت اجتماعي حاكم به صورت يك ابزار كارآمد به بردگي و خدمت

  
  ناسي مردمنگارانهش روش. 15

شناسي مردمنگارانه كه رويكردي تفهمي و تفسيري به دانـش اجتمـاعي داشـت                روش
گرچه در تقابل با روش پوزيتويستي سازمان يافت و لكن اين روش نتوانست علـم جامعـه                 

هايي كه براي آن به وجود آمده بود رهايي بخشد، بلكه ايـن روش                شناسي را از محدوديت   
شناسي پوزيتويستي، گرچه دانـش       هاي جامعه شناسي افزود؛ زيرا جامعه       بر دامنه محدوديت  

هاي هنجاري و ارزشي، محـروم سـاخته بـود و لكـن مـدعي تبيـين                   اجتماعي را از داوري   
شناسـي    روش. پـذير خـود بـود       پـذير يـا ابطـال       هـاي اثبـات     هاي اجتمـاعي بـا روش       پديده

نيز از قلمرو علم اجتماعي، خارج ساخته و        مردمنگارانه با رويكرد تك نگارانة خود، تبيين را         
  .هاي اجتماعي را تنها وظيفه و كار اين دانش دانست فهم و توصيف پديده

  
  شناسي انتقادي روش. 16

مكتب انتقادي حلقة فرانكفورت در نيمة اول قرن بيستم به لحاظ معرفـت شـناختي در                
رويكـرد  . كـرد   را دنبـال مـي    تقابل با حلقة وين قرار گرفت كه ديدگاه پوزيتويسم منطقـي            

كارانه و به لحـاظ معرفتـي، نـاتوان از            انتقادي علم پوزيتويستي را به لحاظ كاركرد محافظه       
اين ديدگاه به دنبال آن بود      . ديد  هاي هنجاري مي    گويي به مسائل فرهنگي و پرسش       پاسخ

ناميد براي    تا با گذر از مرزهاي عقلانيت ابزاري، آن چه را كه خرد و عقلانيت جوهري مي               
بـا آن مكتـب انتقـادي در        . گويي به مسائل فرهنگـي و هنجارهـاي انـساني بازيابـد             پاسخ
آمـدهاي قابـل تـوجهي داشـت آثـار            هاي اجتماعي، پـي     فكري و حركت    هاي روشن   كانون

هاي مربوط بـه آن   كلاسيك علوم اجتماعي در طي قرن بيستم از طرح اين ديدگاه و روش    
كردند و اين امـر، ناشـي از          ش رسمي علمي، اغلب خودداري مي     به عنوان يك نظريه و رو     

نگاه نقادانة اين مكتب به معناي پوزيتويستي علم و هم چنـين ناكـامي آن در ارائـه يـك                    
  .روشي ايجابي، خصوصاً در عرصة تحقيقات كاربردي بود

  
  هاي مختلف شناسي روش. 17

سـي علـوم اجتمـاعي بـه        شنا  هـاي روش    هاي چندي در حـوزه      هاي اخير، كتاب    در دهه 



 
 
 
 

 
 
 
 

17

 
يي
درا

ص
ت 

حكم
ي 
قاد

 انت
سم

ئالي
ر

    

هـاي   اند و بخش قابل توجهي از اين آثـار، نظيـر روش   فارسي، ترجمه و گاه نيز تأليف شده 
پردازنـد   هاي كاربردي مي  موريس دو ورژه به گزارش نسبتاً جامعي از روش ١علوم اجتماعي 

انـد و بعـضي ديگـر بـا تأثيرپـذيري          كه در حاشية نگاه پوزيتويستي به علـم شـكل گرفتـه           
شناسي مناسـب بـا آن را         تر، روش   شناسي خاص   خص از يك مبناي فلسفي و يا معرفت       مش

  .اند شرح و بسط داده
 اثـر كـارل پـوير كـه در حاشـية نگـاه ابطـال گرايانـه او                   ٢،منطق اكتشاف علمي  كتاب  

 نيـز  ٣هـا  كند و كاوهـا و پنداشـته    شناسي علوم اجتماعي را دنبال كرده است و كتاب            روش
هـاي ايرانـي      وجوي مثال   اي كاربردي در حوزة علوم اجتماعي با جست         گونههمين راه را به     

 از پيتروينچ، كتـابي اسـت كـه    ٤ايده اجتماعي. گرفته است در قالب يك تأليف مستقل،  پي     
 فلــسفه زبــانيشناســي علــوم اجتمــاعي را در ســطحي بنيــادين براســاس  فلــسفه و روش
 اثــر آندروســاير، ٦علــوم اجتمــاعيفلــسفه  بازســازي نمــوده اســت و كتــاب ٥ويتگنــشتاين

  .نمايد  تشريح ميi روي بسكار٧ انتقاديرئاليسمشناسي علوم اجتماعي را با رويكرد  روش
  

  رويكرد هرمنيوتيكي به معرفت. 18
در . روش رئاليسم انتقادي، بيش از همه ريشه در رويكرد انتقادي حلقة فرانكفورت دارد            

ين موضوعات طبيعـي و انـساني و خـصوصيت          اين روش، نگرش تفهمي و تمايز گزاردن ب       
پذيرد و اين ديدگاه را بـا در نظـر گـرفتن              تفهمي و تفسيري بودن موضوعات انساني را مي       

ايـن روش از    . دهـد   چهارچوب معنايي محقق، نسبت به موضوعات طبيعي نيز تعمـيم مـي           
عي و فلسفة زباني ويتگنشتاين براي نشان دادن نقش زبان بـه عنـوان يـك پديـدة اجتمـا             

رئاليسم انتقـادي، رويكـردي هرمنيـوتيكي بـه         . كند  فرهنگي در تفكر و انديشه استفاده مي      
اي مضاعف و متقابـل       معرفت دارد و آن را نسبت به موضوعات انساني و اجتماعي به گونه            

مند است    بيند؛ به اين معنا كه موضوع معرفت، ضمن آن كه از سيستم معنايي خود بهره                مي
اين رويكـرد   .  شود  پردازد از منظر و افق معنايي محقق، بازخواني مي          ن مي و به تفسير جها   

با اين همه به برخي از اصول رئاليسم، نظير وجود جهان مستقل از معرفت و نقش تجربـه                  
  .فشارد و كارآيي آن در آگاهي بخشي و تبيين، پاي مي

                                                 
i . Roy Bhaskar. 
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  اهداف رئاليسم انتقادي. 19

گيـري حلقـة      هـاي معرفتـي مزبـور، جهـت         ي و زمينه  رئاليسم انتقادي با استفاده از مبان     
كوشد در مـسيري غيـر از         كند و مي    انتقادي را در نقد نگرش پوزيتويستي به علم دنبال مي         

ها و تنگناهايي كه اينك بـه آن گرفتـار آمـده              هاي مردمنگارانه، علم را از محدوديت       روش
قـة معرفتـي علـم را كـه در          است رهايي بخشد و در اين مسير در پي آن است تـا اولاً، حل              

شـد در ارتبـاط بـا آن          هاي معرفتـي تعريـف مـي        نگرش پوزيتويستي مستقل از ديگر حوزه     
ها و بلكه با نگاهي اجتماعي، آن را در ارتباط با ابعاد رفتاري و عـاطفي افـراد تعريـف                 حوزه
  .نمايد

افـول را پيمـوده     گيري انتقادي علم را كه با سيطرة نگاه پوزيتويستي، راه             و ثانياً، جهت  
هاي هنجاري و ارزشي را كه در علم مدرن با عناويني، نظير              بار احيا نمايد و گزاره      بود ديگر 
  . علمي بخشد شوند، ارزش ، اسطوره، دين و مانند آن، غير علمي خوانده مي ايدئولوژي

  
  اصول رئاليسم. 20

هاي ياد شـده،       و زمينه  رئاليسم انتقادي براي رسيدن به اهداف فوق با استفاده از مباني          
شناختي   شناختي و بعضي ديگر روش      شناختي و بعضي معرفت     اصول زير را كه برخي هستي     

  :نهد هستند، پي مي
  ـ استقلال جهان مستقل از معرفت؛1
  ـ تئوريك بودن معرفت انسان از جهان؛2
  ـ نفي صدق و كذب از معرفت علمي؛3
  ـ كارآمد بودن وارسي تجربي در آگاهي بخشي؛4
  آميز عمل؛ ـ تصادفي نبودن تبيين موفقيت5
  هاي طبيعي و اجتماعي؛ ـ تحقق ضرورت6
  هاي عملي در موضوعات طبيعي و اجتماعي؛ ـ حضور نيروهاي علمي و شيوه7
  ـ وجود حوادث و ساختارها در جهان تمايز يافته؛8
  هاي اجتماعي؛ ـ مفهوم محور بودن پديده9

  هارچوب معنايي محقق؛هاي اجتماعي از چ ـ تفسير پديده10
  ـ توليد علم به عنوان يك عمل اجتماعي؛11
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  ـ تأثير شرايط و روابط اجتماعي در محتواي علم؛12
  هاي برقراري ارتباط در معرفت؛ ـ تأثير زياد و هر چند غير منحصر زبان و شيوه13
  ـ ضرورت ارزيابي انتقادي موضوعات اجتماعي، جهت تبيين و فهم آنها؛14
  ٨ايند انباشت معرفت، ضمن حفظ ارتباط از طريق تحولات عام؛ـ نفي فر15
  

  داوري دربارة اصول. 21
برنـد و هـم بعـضي از آنهـا يـا مطلقـاً                اصول ياد شده هم از ناسازگاري دروني رنج مي        

مخدوش هستند و يا آن كه اطلاق آنها مشكل آفرين است؛ به اين معنا كه ايـن دسـته از                    
هاي خـاص، صـادق هـستند، و لكـن            رد و نسبت به محدوده    اصول اگر چه در برخي از موا      

هـاي   منشأ ناسازگاري دروني اصول مزبور نيز حضور اصـل  . تعميم آنها غير قابل دفاع است     
  .مخدوش است

وجود جهان مستقل از معرفت، كارآمـد بـودن امـور تجربـي، تـصادفي نبـودن تبيـين                   
حـضور نيروهـاي علّـي و       هـاي طبيعـي و اجتمـاعي و           آميز عمل، تحقق ضـرورت      موفقيت
نفـي  . باشـند   هاي اجتماعي، وجود حوادث و ساختار؛ اصول صحيح بين و يا مبين مـي               شيوه

صدق و كذب از معرفت علمي اصلي است كه مطلقاً خطا است و ديگر اصـول در صـورتي                   
كه مطلق به كار برده نشوند و تعميم داده نشوند و محدوده آنها مـشخص گـردد، صـحيح                   

  .باشند مي
  

  ناسازگاري در اصول. 22
توان ياد كـرد بـه    استقلال جهان مستقل از معرفت كه از آن با عنوان اصل واقعيت مي            

هـا نيـستند، بلكـه بـا          هاي ذهني انسان    اين معناست كه حقايق، صرف تصورات و پنداشت       
نظر از ادراك انسان به حسب نفس خـود، حقيقتـي وجـود دارد كـه از آن بـا عنـوان               صرف
شود و ادراك و فهـم انـسان در جهـت              در نفس ذات خود نيز ياد مي        ر، يعني شي  الام  نفس

رئاليسم انتقادي با اتكا به اين اصل است كه عنوان رئاليسم           . كند  فهم آن حقيقت، اقدام مي    
  .گرداند كند، وصف خود را از ايده آليسم جدا مي را براي خود حفظ مي

پردازد با اصل نخـست كـه از          اصل سوم كه به نفي صدق و كذب از معرفت علمي مي           
دهد ناسازگار است؛ زيرا شـناخت صـادق شـناختي            اصل واقعيت مستقل از معرفت خبر مي      

الامر اسـت و اگـر صـدق و كـذب در      كند و مطابق با نفس     است كه از واقعيت، حكايت مي     



 
 
 
 

 
 
 
 

20

ال 
س

هم 
ازد

ي
 /

ره 
شما

دو
 و 

هل
چ

 / م
تان

بس
تا

 
87  

اي كه    گانه  ، اصل واقعيت و بلكه همة اصول پانزده       هاي علمي راه نداشته باشند      علم و گزاره  
بيان شده از منظر حكايت و مطابقت قابل بررسي نخواهند بود و در نتيجه، ارزش معرفتـي                 

  .آنها نيز از بين خواهد رفت
  

  تقليل گرايي و نفي كاشفيت. 23
گري، كاشفيت و در نتيجـه، صـدق و كـذب        از بين رفتن ارزش معرفتي و جنبة حكايت       

ها نتيجة تعميم ناشايست اصول دهم، يازدهم و دوازدهـم اسـت؛ زيـرا ايـن اصـول،                    ارهگز
محتواي دروني معرفت را به ابعاد اجتماعي زيست و زندگي انسان و خصوصاً به حوزة زبان                

تقليل محتواي دروني معرفت بـه  . دهد ـ كه محصولي قراردادي و وضعي است ـ تقليل مي 
هـاي اجتمـاعي      رتباط معرفت را بـا ابعـاد عـاطفي و گـرايش           ابعاد اجتماعي زيست، گرچه ا    

گرداند و در نتيجه، هـستة معرفتـي علمـي را از انزوايـي كـه در نگـرش                     انسان، تثبيت مي  
بخشد وحتي ظرفيت ارزيابي انتقادي را نيز         پوزيتويستي به آن گرفتار آمده است، رهايي مي       

دست دادن اعتبار همة اصول ياد شـده        كند و لكن اين امر به قيمت از           براي علم ايجاد مي   
  .داند و از جمله، اصل نخستين است كه رئاليسم انتقادي هويت خود را وابسته به آن مي

  
  هاي اجتماعي معرفت زمينه. 24

نفي اطلاق و شمول اصل يازدهم و دوازدهم به معناي نفي ارتباط عمـل اجتمـاعي بـا                  
ي، نسبت به محتواي معرفت بشري بـه طـور          توليد علم و نفي تأثير شرايط و روابط اجتماع        

الامر خود به افق ذهن و معرفت         هنگامي كه معرفت علمي از نفس     : مطلق نيست؛ زيرا اولاً   
شـود، ورود آن بـه عرصـة     دانشمند، وارد گرديده و از طريق آن به عرصة فرهنگ، وارد مي   

ق علمـي بـه     ورود حقـاي  : فرهنگ، بدون عمل اجتماعي و فرهنگي ممكـن نيـست و ثانيـاً            
هاي اجتماعي نيست و لكن تأثير اين عوامل در           عرصة ذهني افراد، مجرد از عوامل و زمينه       

هـاي تربيتـي و يـا نيازهـا و            شـرايط و روابـط اجتمـاعي بـا زمينـه          . حد علل اعدادي است   
آورند، زاوية خاصي را براي ذهـن افـراد در جهـت            اي كه به وجود مي      هاي اجتماعي   فرصت

علمي از مبادي آسماني معرفت و يا در جهت تصرفات و اعتبـارات عملـي،               دريافت حقايق   
ايـن زاويـه بـا آن كـه محـدودة علـم را بـه تناسـب                  . آورد  نسبت به آن مفاهيم فراهم مي     

گرداند، در محتواي دروني معرفت از      كاركردها و آثار اجتماعي مفاهيم و معاني مشخص مي        
صـحت و سـقم يـك معرفـت از          . گذارد   نمي جهت ارزش معرفتي و جنبة كاشفيت آنها اثر       
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آورنـد رقـم      زاوية گرايش، عواطف و يا منافع فردي و يا جمعي افرادي كه به آن روي مـي                
  .خورد نمي

  
  زبان، مفاهيم و ساختار معرفت. 25

ها با بخشي از معرفت و آگاهي قـرين اسـت             زبان، ارتباطات و تعاملات اجتماعي انسان     
ايـن بخـش از معرفـت، از آن         . گيرنـد   ات اجتماعي، شكل مي   كه در عرصة فرهنگ و توافق     

پردازد، نفس الامـري خـارج از         جهت كه به ارتباطات، تعاملات و به نهادهاي اجتماعي مي         
و معرفـت علمـي در عرصـة فرهنـگ در قلمـرو ايـن          . توافقات و اعتبارات اجتماعي نـدارد     

 بـروز و ظهـور اجتمـاعي        با آن كـه   . موضوعات از هويت اجتماعي مضاعفي برخوردار است      
گيرنـد    معرفت، بدون استفاده از زبان و نمادهايي كه در حوزة اعتبارات اجتماعي شكل مـي              

مفاهيمي كـه   . توان تقليل داد    ممكن نيست، تفكر را به اين سطح از اعتبارات اجتماعي نمي          
 كننـد و    هاي اظهاري از آنهـا حكايـت مـي          نمادهاي اجتماعي به صورت خط، زبان و شيوه       

برد، به محتـواي       مي  ساختاري را كه تفكر با صرف نظر از قواعد دستوري زبان، از آن بهره             
باشند، و اين محتوا به تناسب حقيقت و نفس الامري كه معرفـت               دروني معرفت مربوط مي   

  .گيرد كند، سازمان يافته و يا در معرض داوري علمي قرار مي از آن كشف مي
  

  تمعناي تئوريك بودن معرف. 26
هاي اجتماعي و بلكـه طبيعـي از          تئوريك بودن معرفت انساني از جهان و تفسير پديده        
باشـد كـه ريـشه در ماترياليـسم           چهارچوب معناي تحقيق، اگر در تقابـل بـا رئاليـسم مـي            

هـاي اسـتقرايي و       داشته و معرفت علمي را با روش      ) گرايي  حس(و آمپرسيسم   ) گرايي  ماده(
كـم از     هاي علمي را دسـت        داند و يا آن كه گزاره       ي حسي مي  ها  تجربي زير مجموعة يافته   

خواند، سخني صواب است؛ زيرا معرفت انساني و از           پذير مي   پذير يا ابطال    طريق حس اثبات  
هايي است كه از طريق حس بـه          هاي جزئي حسي، انباشته از مفاهيم و گزاره         جمله دريافت 

شود و لكن اگر تئوريك بودن        يا تأييد نمي   آيد و يا آن كه با حس اثبات، ابطال و           دست نمي 
هايي اسـت     مفاهيم به اين معنا باشد كه شناخت علمي از جهان نيز در گرو مفاهيم و گزاره               

كه ذهن آدمي در قالب زبان و فرهنگ و در چهارچوب تعاملات و روابط اجتمـاعي، جهـت       
ها و    يت و مطابقت گزاره   اين ديدگاه، جنبة مرآتيت، حكا    . سازد  رفع نيازهاي تاريخي خود مي    

مفاهيم مزبور را نسبت به حقيقت و جنبة صدق و كذب آنان را در معرض تزلـزل و ترديـد                    
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دهد و نسبيت فهم و به دنبال آن نسبيت حقيقت را به دنبال آورده و جنبة معرفتي                   قرار مي 
ه نفـي   سازد و در نتيجه، ب      كند را نيز مخدوش مي      اصولي را كه از اصل واقعيت، حكايت مي       

  .گردد رئاليسم، منجر مي
  

  نفي فرآيند انباشت. 27
نفي فرايند انباشت معرفت نيز در مقام نفي نگرش پوزيتويستي، قابل دفاع اسـت، زيـرا                

داند كه به تـدريج       پذيري مي   هاي آزمون   پوزيتويسم، حلقة معرفتي علم را در محدودة گزاره       
ا و ساختارهاي علمي در چهارچوب مباني       ه  شود و حال آن كه گزاره       بر دامنة آن افزوده مي    

گردنـد و بـه همـين         پذير، تأمين نمـي     يابند كه به شيوة آزمون      مفاهيم تئوريكي سازمان مي   
نفـي انباشـت    . شـوند   هاي تئوريك خود، گرفتار تحول ساختار مي        دليل، علوم با تغيير بنيان    

مـل اجتمـاعي در عرصـة       هاي مبنا تحت تـأثير عوا       معرفت، اگر به اين معنا باشد كه گزاره       
يابند و جامعة علمي در تغيير اين مبـاني، الزامـاً از ضـوابط و معيارهـاي                   فرهنگ، تغيير مي  

كند اين سخن نيز مقبول است؛ مشروط به اين كـه بـه انكـار و                  مستقل علمي، تبعيت نمي   
 شـناختي آنهـا     نفي منبع و معيار و روش معرفتي مستقلي نيانجامد كه ناظر به جنبة جهـان              

  .بوده و صدق و كذب مباني را از اين جهت، ارزيابي نمايد
  

  غفلت از وجود در رئاليسم انتقادي. 28
رئاليسم انتقادي به دليل اين كه تعينات معرفتـي را تمامـاً بـه ابعـاد اجتمـاعي آن بـاز                     

داند، از تعينـات و ابعـاد         گرداند و شرايط و روابط اجتماعي را در محتواي علم دخيل مي             مي
علم و معرفت، بدان    . ماند  گردد، باز مي    جودي علم كه به مباحث متافيزيكي معرفت باز مي        و

گردد، با وجود و هستي، مساوق است و تعينات           گونه كه در حوزة فلسفه اسلامي، تبيين مي       
گردد غيـر از تعينـات مـاهوي اسـت كـه بـه موجـودات،                  وجود كه به مراتب هستي باز مي      

وجود و موجود و نحوة تـأثير هـر يـك از آنهـا در تعينـات علمـي و          بين  . كنند  بازگشت مي 
امـور طبيعـي و امـور انـساني، اعـم از فـردي و اجتمـاعي در زمـرة                    . معرفتي، تفاوت است  

بعـد  . موجودات هستند و تأثير آنها در حوزة علم و معرفت از سـنخ عوامـل اعـدادي اسـت                  
غفلـت از وجـود، موجـب       . گردد  ز مي معرفتي و ساختاري علم به نحوة وجود و هستي آن با          

شود تا هم جنبة كاشفيت ارائه و صدق و كذب شناخت بدون توجيه شود و هم تئوريك                   مي
اي معنا شود كه به نسبيت فهم و بلكه بـه          بدون معرفت انساني و يا فرايند شناخت به گونه        
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  .نسبيت حقيقت، منجر گردد
  

  روش رئاليستي حكمت صدرايي. 29
ي به رغم مشكلاتي كه در اصول و مباني فلسفي و معرفتـي خـود دارد،                رئاليسم انتقاد 

. كنـد  نظري دقيق به مشكلات علم مدرن دارد و اهداف قابل توجه و تقديري را دنبال مـي     
هاي معرفتي و هم چنين بازگردانـدن         تبيين ارتباط علم مدرن و دانش تجربي با ديگر لايه         

 معرفت علمي از جملـه اهـداف مـورد نظـر            قدرت نقادي به علم، ضمن حفظ هويت تبيين       
  .است

هـاي    اصول فلسفي و روش رئاليستي حكمت صدرايي كه در استمرار و امتـداد تـلاش              
هـاي فلـسفي و    منـدي  فلسفي و علمي دنياي اسلام، سازمان يافته اسـت، بـه دليـل تـوان              

معرفت شناختي خود، ضمن آن كه جنبة شناختاري علم و معرفت و جهت صـدق و كـذب                  
كند، هم ارتباط ساختاري دانش تجربي را با ديگـر مراتـب معرفتـي، تبيـين         را حفظ مي   آن

نمايد و در نتيجـه،       نموده و هم روش ارزيابي علمي مراتب غير تجربي معرفت را تبيين مي            
نمايـد و هـم،       هاي دانش تجربي را بازگو مـي        هاي علمي و غير علمي بنيان       تفاوت گزينش 

  .كند نساني اعطا ميقدرت نقادي را به علوم ا
  

  اصول فلسفي روش رئاليسم. 30
روش رئاليستي حكمت صدرايي بدانسان كه علامه طباطبـائي، آن را در كتـاب اصـول           

دهـد، يـك رئاليـسم خـام          فلسفه و روش رئاليسم، تبيين نموده و توسـعه و گـسترش مـي             
 مادي در   پوزيتويستي نيست كه شناخت را حاصل انعكاس ساده و مستقيم جهان طبيعت و            

اين روش بر اصول هستي شناختي و معرفت شناختي         . ابزارهاي حسي و خيالي انسان بداند     
خاصي استوار است و از جمله مباني هستي شناختي آن بر اصولي، نظير اصول زيـر اسـتوار    

  :است
اين اصـل بـه   . آليسم است  اصل واقعيت كه مرز بين فلسفه و سفسطه يا رئاليسم و ايده           

اي كه گريز و      شود؛ به گونه    ل بالضروره راست بين و بديهي اولي شناخته مي        عنوان يك اص  
  .گزيري از پذيرش آن نيست

اصول هستي شناختي ديگري نظير مبدأ عـدم تنـاقض يـا اسـتحاله اجتمـاع و ارتفـاع                   
  .گيرد نقيضين، اصل عليت در رديف اصل واقعيت قرار مي
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  اصول معرفت شناختي. 31
  :برد درايي از اصول معرفت شناختي زير نيز بهره ميروش رئاليستي حكمت ص

هاي هستي شناختي كه در بند قبل،         ـ جنبه شناختاري، كاشفيت، حكايت و ارائة گزاره       1
هـاي    اي كه اصل گزاره     باشد؛ به گونه    بيان شده، نظير محتواي اصلي آنها بين و بديهي مي         

  .رددگ ياد شده، صادق بوده و نقيض آنها به كذب، متّصف مي
شـود و راه معرفـت و     هاي بـديهي و بـين خـتم نمـي           ـ مسير معرفت انساني به گزاره     2

مـسير معرفـت نظـري، اسـتدلال        . گـردد   هاي نظري و مبين را نيز شامل مي         آگاهي دانش 
  .شود ناميده مي

تواند داشته باشـد و هـر         هاي مختلف استقرايي، قياسي و تمثيلي مي        ـ استدلال، شيوه  3
شـود كـه برخـي از آنهـا            مزبور به توليد نوعي خاص از معرفت منجر مي         يك از مسيرهاي  

  .علمي و يقيني و بعضي ديگر، غير علمي يا غير يقيني است
 و اهـداف و      هـاي معرفتـي، ابزارهـاي شـناختي، انگيـزه           ـ هر مسير معرفت از زمينـه      4

خاصـي نيـز   هـاي   برد و از آسـيب   ها و عوامل فردي و اجتماعي ويژة خود، بهره مي           گرايش
هاي معرفتـي و بعـضي ديگـر بـه عوامـل       ها به زمينه برخوردار است كه برخي از آن آسيب  

  .گردد فردي و اجتماعي باز مي
  

  منابع معرفتي. 32
 حس، خيال، وهم، عقل نظري، عقل عملي و شـهود           ٩منابع معرفتي در حكمت متعاليه،    

ده و معرفتي مناسب بـا همـان        هر يك از منابع مزبور با سطحي از واقعيت، مواجه بو          . است
  .آورد سطح را به دنبال مي

 خيالي و وهمي به لحـاظ زمـاني مقـدم بـر ديگـر انحـاي معرفـت                    هاي حسي،   معرفت
هاي   باشند و لكن معرفت عقلي، شرط لازم دانش علمي است، يعني تا زماني كه دانش                مي

. شـود   ي متولد نمي  حسي خيالي و وهمي با معرفت عقلي، قرين و همراه نشوند، دانش علم            
هـاي عقلـي، توليـد        عقل، بخشي از معرفت علمي را از طريق مواجهة مستقيم بـا واقعيـت             

ضـرورت  . كنـد  كند، و بخشي ديگر از معرفت علمي را با كمك حس و خيال ايجاد مـي    مي
حضور معارف عقلي براي تكوين دانش حسي، استقرايي و تجربي، حكايت از ابعاد تئوريك              

سان نسبت به جهان طبيعت و مظاهر مشهود و طبيعي زنـدگي انـساني و               شناخت علمي ان  
  .اجتماعي دارد
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  نقش عقل به عنوان منبع معرفتي. 33
حضور عقل به عنوان يك منبع معرفتي معتبر و جايگـاه برتـر آن نـسبت بـه حـس و                     

ها و تنگناهايي را كه معناي پوزيتويستي علم بـه آن گرفتـار آمـده اسـت                   خيال، محدوديت 
هـاي    ريزد؛ زيرا با اعتبار و استقلال عقل، شرط آزمون پذيري از مفاهيم و گـزاره                هم مي در

تواند با اتكا به اين منبع معرفتي بـه مفـاهيم و    شود؛ زيرا بخشي از علم مي  علمي حذف مي  
هاي بالضرورة راستي دست يابد نظير استحاله، اجتماع نقيضين و يا اصل عليـت كـه                  گزاره

پـذير را نيـز       هـاي آزمـون     ذير نيستند، بلكه بنيادهاي نظري و تئوريك گزاره       پ  نه تنها آزمون  
هاي بديهي اولي هستند و بعضي ديگـر          هاي عقلي، گزاره    بخشي از گزاره  . دهند  سازمان مي 

هـاي قياسـي،    باشند كه بـا روش   اي مي   هاي نظري   نظير بسياري از قضاياي هندسي، گزاره     
ي كه در اصول اولـي هـستي شـناختي و يـا حتـي در                ا  مفاهيم و معاني  . گردند  تحصيل مي 

هـاي تجربـي طبيعـي و يـا             هاي تئوريـك دانـش      روند و بنيان    مباحث نظري آن به كار مي     
دهند، نظير مفهوم، وجود، عدم، عليت، ضرورت و احكام مربوط بـه              اجتماعي را تشكيل مي   

اثبات و يا ابطـال را      اين مفاهيم، هيچ يك حسي، تجربي نبوده و از طريق حس نيز قابليت              
  .ندارند
  

  هاي تجربي عقل و دانش. 34
اگر عقل به عنوان يك منبع معرفتي مستقل به رسـميت شـناخته نـشود و يـا ارزش و                    

هاي عقلي يا حكايت      اعتبار جهان شناختي آن مورد غفلت قرار گيرد و صدق و كذب گزاره            
هـاي حـسي و       معرفتي دانـش  آنها از خارج، محل ترديد واقع شود، ارزش جهان شناختي و            

ها به دليل مباني نظـري        شود؛ زيرا اين دسته از آگاهي       تجربي نيز در معرض ترديد واقع مي      
يابند كه حس و خيال، راهي بـراي ارزيـابي            اي از معرفت، ارجاع مي      وتئوريك خود به حوزه   

بـار و   هـاي كـانتي و نوكـانتي بـا حفـظ اعت             رئاليسم صدرايي بـرخلاف ديـدگاه     . آنها ندارند 
هاي تجربي به عوامـل ذهنـي و          مرجعيت عقل، ضمن آن كه مانع از تقليل تئوريك دانش         

  .آورد گردد، فرصت ارزيابي علمي آنها را نيز فراهم مي يا تعاملات و مناسبات اجتماعي مي
هاي متافيزيكي هستند راه را بـر نـسبيت     هاي مبنا كه اغلب، گزاره      گزينش علمي گزاره  

  .بندد ي مختلف علمي فرو ميها حقيقت در عرصه
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  رويكرد انتقادي رئاليسم صدرايي. 35
منبع معرفتي عقل به تناسب موضوعات معرفتي خـود، بـه دو بخـش نظـري و عملـي               

ها   كند كه با آگاهي و ارادة انسان        هايي داوري مي    عقل عملي، دربارة هستي   . شود  تقسيم مي 
تماعي در معـرض داوري عقـل عملـي قـرار           هاي انساني و اج     آيند؛ بنابراين پديده    پديد مي 

اي است كه به تناسب موضوعات اجتمـاعي و انـساني             عقل عملي، منبع معرفتي   . گيرند  مي
هـاي    حضور عقلـي عملـي بـا معـاني و گـزاره           . پردازد  خود به داوري هنجاري و ارزشي مي      

توصـيف و   شود تا علوم انساني و اجتماعي، علاوه بر           اي كه دارد موجب مي      بديهي و نظري  
هاي انتقـادي     داوري. تبيين موضوعات خود، قدرت داوري و ارزيابي آنها را نيز داشته باشند           

هاي متافيزيكي با معيارها و موازين حـسي و تجربـي،           در حوزة علوم اجتماعي، نظير داوري     
هاي پوزيتويـستي،     شوند و به همين دليل، علوم انساني با محدود شدن به روش             تأمين نمي 

رئاليسم صدرايي بـا دفـاع از جايگـاه عقـل عملـي،             . دهند  انتقادي خود را از دست مي     ابعاد  
هاي مكتـب     گرداند كه از آسيب     اي به حوزة علوم انساني، باز مي        رويكرد انتقادي را به گونه    
  .انتقادي نيز مصون باشد

  
  نقش عقل عملي در رويكرد انتقادي. 36

ب اهدافي كه با كمك عقل نظـري بـر          عقل عملي با حفظ هويت معرفتي خود به تناس        
ايـن بخـش    . كند  كند، مفاهيم و معاني انساني را نيز ابداع مي          صحت و سقم آنها داوري مي     

كنـد ـ الگـوي     از ابداعات ـ كه علامه طباطبائي با عنوان اعتبارات اجتماعي از آنها ياد مـي  
مبنـا و اساسـي را بـراي        اين مدل آرماني،    . كنند  آرماني رفتار و زيست انساني را ترسيم مي       

هـاي اجتمـاعي در       آورد؛ زيـرا واقعيـت      هاي اجتماعي فراهم مـي      رويكرد انتقادي به واقعيت   
ها براساس تمايلات، تعـاملات و مناسـبات          اغلب موارد، ريشه در اعتباراتي دارند كه انسان       

لـوم  شـود كـه دانـشمند ع        حضور عقل عملي مانع از اين مي      . نمايند  اجتماعي خود ابداع مي   
شـود محـصور      هاي موجود و آن چه كه فهم عرفي ناميـده مـي             اجتماعي در ظرف واقعيت   

  .بماند
  

  وحي و شهود. 37
شناسي رئاليسم فيلسوفان مسلمان، شهود نيز به عنـوان يـك منبـع معرفتـي،                 در روش 

اي هستند كه از افـق مفهـوم بـا            حس، خيال، وهم و عقل، منابع معرفتي      . مورد توجه است  
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واسطه بـا     كنند، شهود، منبع معرفتي ديگري است كه ارتباطي بي          ارتباط برقرار مي  واقعيت،  
  .يابد مراتب و تعينات وجود مي

. گيرد  در معرفت شهودي، واقعيت بدون وساطت مفهوم در معرض آگاهي عالم قرار مي            
پذيرد، و وحـي،      معرفت شهودي به حسب مراتب  واقعيت و وجود، تقسيمات متنوعي را مي            

ي خاص از شهود است كه با اخبار از ارادة تشريعي خداونـد، مـسير هـدايت و سـعادت                    نوع
  .دهد هاي شناختاري، اعتقادي، اخلاقي و رفتاري، نشان مي انسان را در حوزه

  
  تعامل عقل با حس و وحي. 38

اي هستند كه در طول يك ديگر قرار دارنـد و              حس، خيال، عقل و وحي، منابع معرفتي      
حـس،  . گيـرد   ديگـر قـرار نمـي       معرفتي و علمي آنها هرگـز در تقابـل بـا يـك            آوردهاي    ره

دهد و عقل از يك     هاي گوناگون را در معرض نظر و نگاه عقل قرار مي            موضوعات و عرصه  
هـاي علمـي در       هاي حـسي را بـه صـورت گـزاره           سو با استفاده از مباني نظري خود، داده       

 معرفتي خود، همان گونه كه به حضور معرفـت        هاي  آورد، از ديگر سو با آگاهي به كرانه         مي
هـايي از     و بـر سـاحت    . گـردد   برد بر وجود معرفت شهودي و وحياني، آگاه مي          حسي پي مي  

. كنـد  گـردد، اسـتدلال مـي    هستي كه با شناخت شهودي و وحياني بر انسان، منكشف مـي      
ي از معرفت هاي وحي نيز با توجه به افق برتر خود ضمن همگامي و همراهي با عقل، بخش          

را كه عقل، به تنهايي از دريافت آنها عاجز است به افق مفاهيم، تنـزل داده و در دسـترس                    
بـدين ترتيـب، عقـل همـان گونـه كـه در تعامـل بـا حـس بـه                     . دهد  ادراك عقل قرار مي   

هاي عميق و در عين حال،        برد در تعامل با وحي از عرصه        هاي جزئي هستي، راه مي      عرصه
  .گردد هم خود، آگاه ميگستردة هستي به س

  
  تناسب روش و منابع معرفتي. 39

اگـر منبـع معرفتـي،      . گـردد   روش به تناسب منابع معرفتي از احكام خاص برخوردار مي         
ايـن  . كند  هاي استقرايي و پوزيتويستي، استفاده مي       تنها حس باشد، معرفت، ناگزير از روش      

ه از ارزش جهـان شـناختي،       گونه روش در نهايت نيز از وصول به يك معرفـت علمـي ك ـ             
  .ماند مند باشد محروم مي بهره

هـاي    هـا و تئـوري      در مواردي كه حس و فهم عرفي، مشاركت داشـته باشـند، نظريـه             
در اين موارد،   . باشد  گيرد كه فاقد ارزش جهان شناختي مي        اي شكل مي    تاريخي و فرهنگي  
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 به لحاظ منطقي، ناگزير     روش شناسان، اگر هم به صراحت، حقيقت و صدق را انكار نكنند،           
  .از اذعان بر آن هستند

هاي  هاي مناسب با آن كه روش  هايي كه منبع معرفتي، تنها عقل باشد، روش         در عرصه 
در موضوعاتي كه از دو منبع معرفتـي عقـل و حـس، كمـك               . گيرد  قياسي است شكل مي   

 ـ         اي را پديد مـي      هاي حسي و تجربي     گيرند روش   مي سفي عقلـي   آورنـد كـه از بنيانهـاي فل
شود روش معرفتـي    در مواردي كه از شهود و وحي به تنهايي استفاده مي          . كنند  استفاده مي 

  .شوندمناسب با آن كه عبارت از تزكيه، سلوك، رياضت و مانند آن است، به كار برده مي
  

  هاي مختلف عقل و وحي نقش. 40
 نظري و عملي،    ديگر، حجيت داشته باشند، به حسب موضوعات        اگر عقل و وحي با يك     

  .گيرد اي نظير اصول فقه، شكل مي هاي ويژه روش
. كنـد   هاي مختلفي را ايفا مي      عقل در تعامل با وحي به حسب موارد و موضوعات، نقش          

كند و در موارد ديگر، نقش مفتاح، و گاه نيـز             در برخي از موارد عقل، نقش ميزان را ايفا مي         
ز در تعامل با عقل بـه حـسب مـوارد يـاد شـده               وحي ني . رساند  نقش مصباح را به انجام مي     

وحي نسبت به مواردي كـه عقـل، ميـزان و يـا             . كند  كاركردهاي معرفتي مختلفي پيدا مي    
كند و نسبت به موضوعاتي كه عقـل در قيـاس بـا               مفتاح است، احكام ارشادي را اظهار مي      

 عقـل حتـي در      .كنـد   باشد، احكام تأسيسي و يا اوامر مولـوي را صـادر مـي              آنها مصباح مي  
كنـد در معـرض انكـار و نفـي وحـي قـرار             مواردي كه با كمك حس، احكامي را صادر مي        

وحي در قياس با فهم عرفي با رويكردي انتقادي، دو نقش تأييد و تكذيب را بـه                 . گيرد  نمي
يعني برخي از آن چه را كه در عرف، رايج اسـت، تأييـد و بعـضي ديگـر را                    . گيرد  عهده مي 

 البته موارد تكذيبي از مواردي است كه به ارتكاز عقلايي عـرف، بازگـشت               .كند  تكذيب مي 
  .كند نمي

  
  شناسي و دانش اجتماعي اسلامي روش. 41

همان گونه كه، روش معرفتي هوسرل، ديدگاه تفهمي ديلتاي، نگرش پوزيتويستي بـه              
مـي  علم، ديالكتيك ماركس و هگل، فلسفة پراگماتيستي ويليام جميز، منطق اكتـشاف عل             

پوپر، روش انتقادي بسكار؛ هر يك، روش شناسي خاص خود را در عرصة علوم اجتمـاعي                
آورند، رئاليسم فلسفي دنياي اسلام با مرجعيت و اعتباري كه براي سـه منبـع                 به دنبال مي  
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شناسي متناسـب بـا خـود را در           معرفتي، حس، عقل و وحي، قائل است، بدون شك، روش         
شناسي، دانش متناسـب بـا خـود را           و اين روش  . اهد داشت عرصة علوم اجتماعي در پي خو     

توان گفت اين اسـت كـه         آن چه به اجمال، دربارة خصوصيات اين دانش مي        . كند  توليد مي 
هـاي    ضمن پذيرفتن و قبول ابعاد تجربي دانش اجتمـاعي، آن را بـه معـاني و گـزاره                 : اولاً

جهـان شـناختي دانـش اجتمـاعي،        با حفـظ هويـت      : گرداند و ثانياً    پذير، محدود نمي    آزمون
رويكرد انتقادي آن را نه با استناد به فهم عرفي ـ كه هويتي تاريخي و صرفاً فرهنگي دارد  

  .نمايد ـ بلكه با استفاده از دو منبع، يعني عقل عملي و وحي، حفظ مي
منـدي    خصوصيات مزبور از جمله تعينات نوعي دانش اجتماعي هستند كه به دليل بهره            

  .توان آن را دانش اجتماعي اسلامي ناميد شناسي مناسب با آن، مي  اسلامي و روشاز وحي
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